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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (3ف  742سالک باید چگونه باشد )صفحه ی 

 کس داد و ستد کند، کاسب است.  ، کاسب دوست خداست. هر1الکاسِبُ حبیبُ الله

مالت را به خدا بده، خدا دوباره به تو  کنی، سعی کن کاسبی کنی.هر کار که می

به خدا بده، خدا دوباره به تو  هر چه را که داری کمالت را، علمت را، دهد.مال می

 کند.حبیب خدا میداد و ستد خوب است و آدم را  دهد.می

عموم و با  است. ات گوناگونی صحبت کردهها با ادبیّمتعال در صحبت با بندهخدای

کار کردن و  است؛ ادبیات زیان معامله، سود وادبیات  ش،اتزند، ادبیاکثریّت که حرف می

 اِنَّ » فرماید: کریم می قرآن 03و  92 مزد گرفتن است. آیات زیادی داریم، سوره فاطر آیات

ا وَ علَانِیَةً يرَْجُونَ تِِارَةً  لاةَ وَ انَفَْقُوا مِمّا رَزَقْناهُُْ سًِِّ ينَ يتَْلوُنَ كِتابَ اِلله وَ اقَامُوا الصَّ ُُورَ الََّّ َ لِیُوَفِّيهَمُْ اُجُورَهُُْ   لنَْ َ

َّهُ غفَُورٌ شَكُورٌ اِ وَ يزَيدَهُُْ مِنْ فضَْلِِِ  دارند، ، نماز به پا میکنندکه کتاب خدا را تلاوت می انیسک «ن

يرَْجُونَ »اینها چه کسانی هستند؟ ، کننداز آنچه روزیشان کردیم آشکارا و پنهان انفاق می

ورَ  ُُ َ سودش قطعی و امید به تجارتی بستند که در آن زیان وجود ندارد  اینها« تِِارَةً لنَْ َ

طور کامل و آنها را بهمتعال اجر و مزد کار است. بعد فرمود: به خاطر این است که خدای
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يزَيدَهُُْ مِنْ  » .گذاردآن می چیزی هم روی اجر و مزد، آنعلاوه بر  به آنها بدهد وتمام عیار 

َّهُ غفَُورٌ شَكُورٌ اِ فضَْلِِِ  هم  و بخشد های عمل اینها را می و کاستی است بخشندههم خدا  «ن

تجارت و مزد  ، ادبیاتاین آیه. ادبیات کند از کار اینها تشکّر و قدردانی می کور استش

ورَ » تعبیرهم ت. سا گرفتن در اثر کار ُُ َ  .وجود دارد «لِیُوَفِّيهَمُْ اُجُورَهُُْ »هم تعبیر  و «تِِارَةً لنَْ َ

هكُُْ » :فرماید: می  قرآن ،سوره صف 13آیه  ينَ آمَنوُا هَلْ ادَُل َا الََّّ  «مِنْ عذَابٍ الَیٍ  تِِارَةٍ َنُْجیكُُْ   علَٰ يا ايَُّه

آن خواهید شما را به تجارتی دلالت و راهنمایی کنم که کسانی که ایمان آوردید میای 

وَ  َؤُْمِنوُنَ بِِللِ » آن تجارت چی است؟ عذاب دردناک نجات خواهد داد؟تجارت شما را از 

آن تجارت این است  9«َعَْلمَُونَ  ذٰلِكُُْ خَيٌْْ لكَُُْ اِنْ كُنْتُْ  نفُْسِكُُْ اَ مْوالِكُُْ وَ  بَِِ سَبيلِ اللهِ   رَسُولِِِ وَ تُِاهِدُونَ فی

گفت  ورید.نفرمود اسلام بیا یعنی به خدا دل بسپرید.؛ به خدا ایمان بیاوریدکه بیاید 

بدهید. در  کند. دل به خدا و رسول خدااسلام و ایمان با هم فرق می ایمان بیاورید.

این برای شما بهتر است.  «ذٰلِكُُْ خَيٌْْ لكَُُْ » بعد فرمود: جهاد کنید انفستانراه خدا با اموال و 

هكُُْ »برای شما سود بیشتری دارد اگر بدانید. اینجا هم  است، صحبت از  «تِِارَةٍ   علَٰ هَلْ ادَُل

 تجارت است. 

َِلْ فِی » سوره نساء: 47 ی آیه ونَ   فلَیُْقا ينَ يشَُْْ نیْا بِِ سَبيلِ اِلله الََّّ َِلْ فِی الحَْیاةَ الده رَةِ وَ مَنْ يقُا ِِ سَبيلِ اِلله  لْْآ

خواهند دنیا را بدهند که اهل معامله هستند، می کسانی «فيَُقْتلَْ اوَْ يغَْلِبْ فسََوْفَ نؤَُْیهِ اجَْراً عَظيمً 

نیْا بِِ »آخرت را بخرند، با آن و  ونَ الحَْیاةَ الده رَةِ يشَُْْ ِِ خرید و فروش و بیع و اینها اهل  «لْْآ

که در راه خدا بجنگد و کارزار  باید در راه خدا قتال و کارزار کنند و کسیاینها شراعند. 
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فسََوْفَ »آورد در هر دو صورت،  دستغلبه و پیروزی ظاهری به  یاخواه کشته شود  کند

 و مزد. باز هم تجارتمزد و پاداش عظیمی به او خواهیم داد.  «نؤَُْیهِ اجَْراً عَظيمً 

 خدا مشتری «مِنَ المُْؤْمِنيَن انَفُْسَهمُْ وَ امَْوالهَمُْ بَِِنَّ لهَمُُ الجَْنَّةَ   اشْتََىٰ اِنَّ اَلله »  توبه: یسوره 111 یآیه

خودشان و خرد؟  ، چه چیزی را می از مؤمنین ؟خرد می و خریدار است، از چه کسی

پردازد در قبال خرید خود آنها  خدا می آن قیمتی که دهد؟ چی می .خردهایشان را می مال

َِلوُنَ فی» .دهدبهشت را در قبالشان می «بَِِنَّ لهَمُُ الجَْنَّةَ »هایشان چی است؟  و جان سَبيلِ اِلله  يقُا

کشند و خودشان هم دشمنان خدا را می، کننددر راه خدا کارزار میاینها  «فيََقْتُلوُنَ وَ يقُْتلَوُنَ 

ی حقّالهی و ی وعدهکه  عدهو این« نْْیلِ وَ القُْرْآنِ لِ التَّوْراةِ وَ اْ  وَعْداً علَیَْهِ حَقًّا فِی » شوندشهید می

چه . «بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ   وْفیٰ اَ وَ مَنْ »هم در قرآن آمده است انجیل و هم در  ودر تورات هم  است

پای قرارداد را امضا کرده ست. خدا عهد کرده و ا باوفاتر و پایبندتر عهدشکسی از خدا به 

دهم. خرم و در قبالش به شما بهشت میکه من انفس و اموال شما مؤمنین را می

وا بِبيَْعِكُُُ الََّّ فاَ» تَبشُِْْ بشارت بر شما! خوشحال باشید، مژده بر شما با این معامله و  «بِيعَْتُْ بِهِ  یس ْ

وا فاَ» خرید و فروشی که انجام دادید. تَبشُِْْ و خرید و  بحث بیع و شراع «بِيعَْتُْ بِهِ  یبِبيَْعِكُُُ الََّّ س ْ

  و این رستگاری عظیمی است. «ذٰلَِِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظیُ وَ »فروش است. 

وْا بِهِ » ؛کنندی غلط میمعاملهکه  را نگاه کنید کسانیحالا  .عمران آل سوره 184آیه  وَ اشْتَََ

ونَ ثمََناً قلَیلًا فبَِئسَْ ما   139یا آیه  ای کردند.به بهای اندکی فروختند و چه بد معامله «يشَْتََُ

وْا بِهِ انَفُْسَهُمْ لوَْ كانوُا يعَْلمَُونَ »سوره بقره:  ئسَْ ما شَََ ُِ َ  های کردند، خودشان را چچه بد معامله «وَ ل

 سراسر ،کردند سود نبودتجارتی که در «فمَا رَبَِِتْ تِِارَتُُُمْ » :سوره بقره 11بد فروختند. آیه 

گوید ضرر کردم. می آید وسود به دستش نمی کند،معامله می گاهی شخصضرر بود. 
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رود، این ضرر بزرگ است، لذا تعبیر ضرر اش هم از بین میکند و سرمایهمیمعامله  گاهی

سٍْ   اِنَّ الْنِْسْانَ لفَیوَالعَصِر؛ »هم زیاد داریم.  وا انَفُْسَهمُْ وَ اهَْليِهمْ يوَْمَ قُلْ اِنَّ ».  0 «ُِ سُِ َِ ينَ  الخْاسِِينَ الََّّ

کریم است.  تجارت و کار و مزد در قرآن ، ادبیّاتاین ادبیّات بحث خسارت است. 4«القِْيامَةِ 

دهد. اینها کار کردند، خدا هم چه اجر خوبی به اهل عمل می 5«وَ نِعْمَ اجَْرُ العْامِلينَ »فرمود: 

خدا مزد و پاداش مؤمنین را ضایع  1 «جْرَ المُْؤْمِنينَ اَ اَنَّ اَلله ل يضُیعُ »دهد.  میپاداش و مزد 

نينَ »کند. نمی  «اِنَّ اَلله ل يضُیعُ اجَْرَ المُْحْس ِ
خدا مزد و پاداش نیکوکاران و اهل احسان را  7

رُجْ مِنْ بيَتِْهِ مُهاجِراً اِلََ اِلله وَ » .کندضایع نمی  8 «رَسُولِِِ ثَُُّ يدُْرِكْهُ المَْوْتُ فقََدْ وَقعََ اجَْرُهُ علََ اللهِ مَنْ يََْ

 در بین راه موت اوو خارج شود  اشبه قصد هجرت به سوی خدا و رسول از خانه هرکس

ولو  ؛است که پاداش او را بدهد گیرد. خدا متعهّددریابد، اجر او بر گردن خدا قرار میرا 

ِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ   بلَٰ » :سوره بقره 119صورت ظاهر نتوانست حج انجام دهد. آیه  هُ لِِلَّّ مَنْ اسَْلَََ وَجَْْ

ِّهِ  ِ   بلَٰ »هرکس خودش را تسلیم خدا کند «فلََُِ اجَْرُهُ عِنْدَ رَب هُ لِِلَّّ  «وَ هُوَ مُحْسِنٌ »و  «مَنْ اسَْلَََ وَجَْْ

در  کار کرد مزد گرفت. اش او پیش خدا محفوظ است.پاد یکوکار هم باشد،نهمزمان 
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« جْرٌ كَريٌ اَ »، 13«جْرٌ كَُيٌْ اَ » ،2«اجَْرٌ عَظیٌ » ؛رابطه با اجر خیلی آیه داریم
 «جْرٌ غيَُْْ مَمْنُونٍ اَ »، 11

12 ،

ناً اَ » «جْراً حَس َ
و امثال این  17«هُوَ خَيْْاً وَ اعَْظَمَ اجَْراً »و امثال این تعابیر. بحث پاداش و مزد  13

اند. کاری برایشان سود ی مردم اهل معاملهعامهی مردم است. مخاطبش عامه گونه تعابیر

چون در ؛ انداکثریّت مردم این گونهکنند. نداشته باشد، نمی ،دهندانجام می داشته باشد

ی چه چه مادّ  ،خواهد منفعت کنددلش می ت دارد،اذ حبّ  . هرکسبند نفس خود هستند

 .هم صحبت کرده است آنهاقرآن با که  تی هستندا اقلیّامّ خواهد ضرر کند؛ نمی ؛معنوی

، اجر و امثال عمل ،خسارت ربح، ،سود ،ثمن ،شراع ،یشترین آیات بحث تجارت، بیعب

ات ت آیات با ادبیّدارد. اینکه اکثریّوجود ات دیگری آیات معدودی ادبیّدر ا امّ؛ اینهاست

ت ا اقلیّمّا ؛هستند گونهاینت خلق که اکثریّ باشدمی خاطراین  به  سود و ضرر است

. ستا دیگرطور ات قرآن در گفتگوی با آنها ادبیّ که ای هم در خلق وجود داردبرجسته

ِ » :سوره بقره 115 یمثل آیه ينَ آمَنوُا اشََده حُبًّا لِِلَّّ کسانی که دل به خدا سپردند  15«وَ الََّّ

ِ »برای ت است. شان به خدا در اوج شدّمحبتّ  برند. اینعشق به کار میتعبیر  «اشََده حُبًّا لِِلَّّ
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 ،کنیمویند خدایا این کار را میگنمی .ندنیست معامله و تجارت هلا ؛نداهل عشقافراد 

دهی؟ اینها اهل عشق و چقدر سود می ،فروشیم می ه تودهی؟ این را ب چقدر مزد می

لاةِ وَ  ذِكْرِ اللهِ رِجالٌ ل َلُْهيِهمْ تِِارَةٌ وَ ل بیَْعٌ عَنْ » د:فرمو 04ی نور آیه . در سورهمحبّتند وَ اِقامِ الصَّ

كاةِ اِ  رادمردانی هستند، رجال هم به معنای ذکور در مقابل اناث نیست که بگوییم  «يتاءِ الزَّ

ست، نه جنسیّت توانند جزء اینها باشند. رجال تعبیر مردانگی و رادمردی اها نمیخانم

خرید و فروشی، هیچ . رادمردانی هستند که هیچ تجارتی و ثیانت جنسیّذکور در برابر 

اینها اهل تجارت  کند.نماز، پرداخت زکات غافل نمی از برپا داشتن از یاد محبوب،آنها را 

ی تجارت و سود و زیان و بیع و شراع خارج شدند؛ متعلّق به افق جاذبهنیستند و از 

که  بلندتری هستند. همین اواخر در شرح بحث مصباح به داستان موسی و خضر

 ی بلند عرفانی به موسیسه چشمه نشان داد و  سه آموزه تم: خضررسیدیم گف

آموخت. در سومین چشمه، خسته و تشنه و گرسنه به آبادی رسیدند. از مردم مقداری 

غذا و آب خواستند، هیچ کس چیزی نداد. بیرون آبادی دیوار باغی بود که ترک داشت. 

کُفرش  کرد. موسی گِل درست کرد و شروع به تعمیر کنارش نشستند. خضر

َذْتَ علَیَْهِ اجَْراً »درآمد و گفت:  خواستی کارگری کنی، اقلاًّّ کاری اگر می 11«لوَْ شِئتَْ لَتََّّ

شدیم. خوردیم و سیر می خریدیم و میگرفتی تا با پولش غذا میکردی که مزد می می

صحبت از مزد کردی،  14«وَ بيَنِْكَ  هذا فِراقُ بيَنْیقالَ » گفت: به موسی همان جا خضر

و مزد خواستن؟ دست شما دیگر تمام شد و فراق بین من و توست. اهل محبّت و عشق 
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این مال  کنی؟!مزد میاز وقت صحبت در وادی عرفان و سلوک آمدی آن درد نکند!

گروهی غیر از گروه اکثریّت است که اهل بیع و شراع و خرید و فروش و سود و زیان و 

این را گفتم تا زمینه آماده شود عبارت مصباح را توضیح دهم که  مزد و... هستند.

کاسب دوست خداست. هرکس داد و ستد کند، کاسب است. برای من  «الَکاسِبُ حَبیبَ الله»

کس از او جنس  های خوبی دارد، خیلی هم با انصاف است. هرتعریف کردند، کاسبی جنس

ت کیفیّ  اش رفتم به قصد اینکه جنس بامغازهشود. اوّل سراغ خرد به نفعش تمام میمی

ی  پس اوّل که رفتم در مغازهخوب را به قیمت ارزان بخرم و سود درست و حسابی کنم. 

او، به قصد کاسبی بود به قصد سود بردن بود، به قصد جنس خوب و با قیمت ارزان 

ای منافع خودم رفتم و به اوّل سودجویانه و بر دار نداشتم. ی به کار مغازهکارخریدن بود، 

دار کم از خود مغازهاش رفتم و خرید کردم کممغازه هباو کاری نداشتم؛ امّا مدتّی که 

دار خوبی است! عجب دوست داشتنی است! چقدر خوش عجب مغازه دیدمخوشم آمد 

آمد. ام سودی بود که در مغازه گیرم میاخلاق و باگذشت و با محبّت است! اوّل انگیزه

دار تنگ شده؛ اصلاٌ گردم که چیزی از او بخرم؛ چون دلم برای مغازهلا دنبال بهانه میحا

دار را ببینم و دوستش دارم؛ از خودش خوشم روم مغازهآن جنس را لازم هم ندارم؛ می

کنند هایی که میآمده است. یک پرانتز باز کنم اهل معنا و معرفت، دعاها و درخواست

گردند تا سَرِ گفتگو را با معشوق باز کنند. یّت ندارد. دنبال بهانه میاصلاًّ برایشان موضوع

خواهیم، نان و لباس ی خدا بروند، دَر بزنند و بگویند: خدایا آب میای دَرِ خانهبه بهانه

خواهیم. خواهیم، سلامتی، روحیّات خوب، اخلاق خوب، مقامات معنوی و بهشت میمی

الکی چیزهایی که در  آمده، دار خوششاز مغازه .ندعاشقِ خودش هست همش بازی است،
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. است دار دل باختهبه مغازهو چه کند؟ عاشق شده  خرد.د را میو لازم ندارد خانه دار

ای از روزهایی که . خاطرهاستدلش تنگ شده  ؛مغازه برود گردد که درِمی بهانهدنبال 

ها دوره همان حضور دارند برای دوستانی کهتدریس داشتم بگویم. بعضی از دانشگاه 

ند. در دانشکده اتاق اهکه این تجربه را کرد باشندخودشان جزء کسانی  شاید ؛هستند

-مشاوره می یاراهنمایی  کردند ومی سؤال و آمدنددانشجوها میکه کوچکی داشتم 

یی هاخواهیم تحقیق کنیم چه کتابموضوع می فلانگفتند راجع به ای میهعدّ .خواستند

جوابش چیست؟ جواب ، ی اعتقادی داریمشبهه، ن مطرح استیمابرا یالسؤ وجود دارد؛

، داخل ندایستاددمِ در می ،آمدند بیرون اتاقگاهی بعضی دانشجوها می .رفتنددادم میمی

کاری از دست من بر  .عزیز من بفرمایید :گفتممی ند،کردنگاه می طوری ند و یکآمدنمی

هرچه گشتم یک سؤال پیدا کنم از شما بپرسم، پیدا داند استاد خدا میگفت: آید؟ میمی

گفتم: بیا عزیزم بنشین. بعد شود پنج دقیقه داخل اتاق شما بنشینم؟ مینکردم. می

آنها هم خواهی بگویم آنهایی هم که آمدند سؤال کردند، سؤالشان بازی بود؟ گفتم می می

انه بودند. کلّی زور زدند سؤالی پیدا کردند که دلشان تنگ شده بود، دنبال بهمثل خودت 

دار خوشش آمده است. اوّل به قصد بیایند پنج دقیقه بنشینند و صحبت کنند. از مغازه

گردد درِ دار خوشش آمد، حالا دنبال بهانه میکم از مغازهکاسبی به میدان آمد. بعد کم

آمد،  لاتر برویم؟ مدتّی که در مغازهدار را دوست دارد. یک پلّه بامغازه برود و خود مغازه

این گفت که  اوآمد به  فردی کهکم رمزی برایش گشوده شد و دید ای داد بیداد!  کم

دار فرستاده فروشد. این شخص را خود مغازهخوبی است و ارزان می انساندار خیلی مغازه

راه دهد. طرف را خواست یک طوری او را به خودش دار عاشق او شده بود. میبود. مغازه
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ی ه را فرستاد و گفت بروید از مغازهانبیا و ائمّ ،فرستاد، گفت برو پیش او تعریف کن. خدا

وا بِبيَْعِكُُُ الََّّ فاَ»های خوب دارد. من تعریف کنید و بگویید جنس تَبشُِْْ خودش  «بِيعَْتُْ بِهِ  یس ْ

خریدار بود، اصلاًّ ماجرای خرید و ین ادار عاشق فرستاده بود. چرا فرستاده بود؟ مغازه

خواست یک طوری خریدار را پهلوی خودش بیاورد. کسانی را فروشی در بین نبود. می

اش تعریف کنند که انسان منصفی است، قیمت ارزان های مغازهفرستاد بروند از جنس

م فروشنده کاش آمد و کماش بکشد. بعد که درِ مغازهدهد تا یک طوری او را در مغازهمی

کم دار است. کمکرد خودش علاقمند و عاشق مغازهرا دید، به او علاقمند شد. اوّل فکر می

ها را خودش کشیده ی نقشهدار عاشق او بوده است. همهبو برد ای داد بی داد از اولّ مغازه

؛ ی تدارکات را خودش فراهم کرده بود. تمام مقدمّات را خودش جور کرده بودبود و همه

ُهونهَُ »چون عاشق این بنده بود. لذا در قرآن فرمود:  مُْ وَ يُُِ بُّه عاشق  اوّل گفت خدا 18 «يُُِ

 آنهاست.  بعد گفت آنها عاشق خدا هستند.

 برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر

 

 وه که با خرمن مجنونِ دل افکار چه کرد 

 

ها را خدا خودش چید. نقشه یبرق اوّل از منزل لیلی درخشید و از آنجا شروع شد. همه

اش، سودی که اولیا را فرستاد که از مغازهدرست کرد، تبلیغات کرد، انبیا و را  مغازه

اش تدارک بود، دهد، تبلیغ کنند. همهمعامله دارد و مزدهای خوبی که صاحب کار می

به آغوش خواست او را  طرف خود و همه را او نقشه کشیده بود، عاشق بنده بود و می

شود، حبیب محب نیست، محبوب کم معلوم میکم «الَکاسِبُ حَبیب الله» خودش بکشد.

                                                 

 .14 ی آیه مائده، ی سوره. 18
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گوییم کاسب خدا را دوست دارد، . یک وقت می«مُحِبه الله» نه «الَکاسِبُ حَبیب الله»است. 

فضای دیگری برایتان باز  خدا دوستش دارد. گوییم کاسب محبوب خداست.یک وقت می

زند. ها را کنار میخدا پرده الاصبعطایای ماه رجب است. در شهرالله کنم. اینها فقط

های خوبی شخص گاهی کسی را به خاطر فعلش و کارش دوست دارد. کارها و  خدمت

دهد و به خاطر فعلش کند، هدیه میگشایی و احسان میکند، مشکلکند، محبّت میمی

 او را دوست دارد .

شود. ی او میکند، انسان بندهوقتی کسی به انسان خوبی می 12«ُیدُ الْحساننسان،عَ الِْ »

لِبُ »است که فرمودند:  منسوب به امیرالمؤمنین َّةُ تَِْ هدیه محبّت را جلب  93«المَْحََُّةَ   الهَْدِي

کند، لذا کسی چهار بار به شما هدیه دهد، یقین بدانید دوستش خواهید داشت. می

ها بر اساس محبّت کسی که به او احسان دل 91«اِلیَْها  احَْسَنَ   مَنْ   حُبِ   علََ   القُْلوُبُ   جُبِلتَِ »

سرشته شده است. وقتی شما به کسی احسان و نیکی کردی، دست خودش کند  می

دوست  و کارهای خوب د،دوست داری شود. گاهی فعل کسی رانیست، دوستدار شما می

 صفات خوبی که داردخاطر به  قدم بالاتر کی د،دوستش داری ودهد داشتنی انجام می

سخاوتمند و ت با معنویّ ،تبا محبّ ،با گذشت ،با صفا ،خیلی صادقد؛ مثلاًّ دوستش داری

صفت و ذات دارد.  ،چیزی فعل است. این هم یک افق است. بالاتر از این ذات است. هر

اصلاًّ خودش را صفتش، و  صرف نظر از فعل د،کسی را به خاطر خودش دوست داریگاهی 

                                                 

 .007 ص ،70 ج بحار، مجلسی،. 12

 .217 ص ،03 ج الوسائل، مستدرک نوری، محدثّ و 30 ص المواعظ، و الحکم عیون واسطی، لیثی. 93

 .350 ص ،4 ج الفقیه، یحضره لا من صدوق، و 37 ص العقول، تحف حرّانی، ی شعبه ابن. 91
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ای آنجا هست. دوست دارید. در روایات داریم شاید مربوط به این بحث نباشد؛ ولی اشاره

ها را دوست دارد؛ ولی خودشان را دوست ندارد و عمل بعضی از خدا عمل بعضی از بنده

تواند از عمل جدا شود. ها را دوست ندارد؛ ولی خودشان را دوست دارد. این خود میبنده

خودِ مؤمن را دوست دارد. ممکن است مؤمنی فاسق العمل باشد، و خدا عملش را  خدا،

است، خودش را دوست دارد؛  دوست نداشته باشد. مؤمن است، دوست امیرالمؤمنین

ولو عملش را دوست ندارد. گاهی کسی را به خاطر فعل، صفت و گاهی به خاطر خودش 

را نشانتان بدهم: یکی از تجلیّات صرف نظر از فعل و صفتش دوست داری. یک جلوه 

عال در والدین است. گاهی یک بچّه بدرفتار و بداخلاق است؛ امّا مادر متربوبیّت خدای

ام است، دوستش دارم. کارهایش را قبول ندارم، اخلاقش گوید دست خودم نیست بچّهمی

راین دوست هم خوب نیست؛ امّا خودش را دوست دارم. ببینید خودش را دوست دارد. بناب

خاطر خاطر فعل، گاهی بهتواند این سه مرحله را داشته باشد: یک وقت بهداشتن می

کسی را به خاطر خودش دوست داشته  اگر خاطر خودش. انسانصفت، یک وقت هم به

اخلاق بدی هم داشت  ،سرزد او فعل خطایی از یاگر روزو  خیلی بالا و بزرگ است ،باشد

نةٌَ   الِبٍ ط  بِ اَ   بْنِ  علَِّ   حُبُ »  .ددوست دار خودش را د؛کنرَدَش نمی ه لحَس َ ُُ َ ِّئةٌَ مَعَه َ خدا  99«ا سَي

ماتی های مقدّبینم بحثرا دوست دارد. زمینه را آماده نمی ابیطالببنمحبّ علیّ خود 

زدم که خودش را هایی میحرف والاّ  ؛شود فراهماشتباه فهم ی  زمینهترسم می ،خواهد می

 ، یعنی چه؟را خودش را دوست دارد دوست دارد یعنی چه؟ خدا دوست امیرالمؤمنین

                                                 

 .245 ص ،30 ج بحار، مجلسی، و 007 ص ،3 ج ،السلّام علیهم طالب ابی آل مناقب آشوب، شهر ابن.  99
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دٍ مُحَ   آلِ   [حَبِیبَ ]محبّ   احَْبِبْ »: چقدر روایت داریم وَ »پناه به خدا و  «انِیاً فاَسِقاً ز   كانَ   [وَ انْ ]لو وَ مَّ

دٍ  ترسم پرده را بالا بزنم؛ والاّ  می 23«اماً كانَ صَوّاماً قوَّ   [وَ انْ ]وَلو ابَغِْضْ مُبْغِضَ آلِ مُحَمَّ

اند. ی ما خطور کند گفتهها را فوق آنجایی که به مخیّلهی حرفهمه بیت اهل

ترسم بعضی از  بگذارید پرده را بالاتر نزنم؛ والاّ در این وادی حرف خیلی زیاد است. می

شان  های ذهنی زمینههای قبلی ما را نشنیدند،  دوستان، دوستان جدید ما هستند بحث

ها درست فهمیده شود، فراهم نیست، خدایی ناکرده اشتباه فهمیده  برای اینکه بحث

بندم؛ والاّ  به همین دلیل این پرونده را میها نشود،  غلطی از این بحث های استفادهنشود؛ 

ها و خاطر خوبیاگر کسی را بهشود.  داند اینجا چه بحث وسیعی باز می خدا می

اینجا خود او را دوست ندارم، آن  حقیقت درکند دوست دارم، هایی که به من می محبّت

کند از من کند را دوست دارم، نه خودش را. کمکم میهایی که به من میخوبی

کند، آنها را دوست دارم، خودش را دوست ندارم. خودش گشایی و دستگیری می مشکل

در واقع  .شدمکرد به او علاقمند میر را می. هر کس دیگر هم این کابرایم اهمیّتی ندارد

گویم تو را خیلی می اًّ شود را دوست دارم نه خود او را. ظاهرهایی که به من میخدمت

 و  رسد را دوست دارم. منافعولی منافعی که از جانب او به من می ؛دوست دارم

. خدا شکارچی ماهری طالب نیستم خود او را ،رسد را طالبمهایی که به من می خوبی

هایی ها و احسان، خوبیاوّل پاشیدن هنها را صید کند. داتا دل دپاشمی هناداوّل است. 

 ریزند دانه که می ها هم این طوری هستندها و پرندهکند. مرغاست که به خلقش می

                                                 

 .221 ص ،27 ج بحار، مجلسی، و 053 ص ،01 ج الشیعه، وسائل عاملی، حرّ شیخ و 411 ص امالی، طوسی،. 90
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روند. خداوند محبّت و لطف و عطاهایی که به سمت دامی که برایشان تدارک شده می به

دهد، بخشش و های ما به خرج میهایی که در برابر سرکشیکند، حلم و بردباریمی ما

های ما هایی که روی آلودگیو پرده پوشی تکند، ستّاریغفرانی که در حق ما اعمال می

خواهد پاشد. میاست که خدا می هگذارد آبرویمان بین خلق برود، همه داناندازد و نمیمی

 هشناسند، دانها شکارچی و تله نمیصید کند؛ اوّل با احسان. پرندهها را ی دلپرنده

خود  د.رسمی او هایی است که از رهگذر طرف بهدر آغاز راه دوستدار منفعت شناسند. می

که را همانی  و شودکه طالب خود طرف می درسکم به جایی میکم .طرف را طالب نیست

 انسانعجب طرف  ویدگمی ،ه دوستدار او شدالان ک دارد؛ منتهاپاشید دوست می هدان

به از طرف ل منافعی که خواهد دوست من باشد. اوّدلم می ! دوستش  دارم وخوبی است

خواهد؛ امّا باز خود طرف را برای خودش خواست، حالا خود طرف را میرسید را می او می

را برای خودش خواست، حالا خود طرف ها را برای خودش میخواهد. اوّل منفعتمی

خواهد. این . او را برای خودش میدوستش دارم ؛مالِ من باشداو : ویدگخواهد. می می

انتهای راه نیست. یک وقت خدا را به خاطر عطایا و این ی دوم محبّت است؛ امّا  پلّه

خواهیم. یک وقت خودت را برای او و فدای او خاطر خودش میها و گاهی بهنعمت

ن به او و وصل و خواهی لذّت رسیدخواهی او را خرج خودت کنی. نمی خواهی. نمی می

این شعر حافظ را  کنی. صورت داری او را خرج خودت می لقاء او را ببری؛ چون در این

 :امبارها برایتان خوانده

 وصال و قرب چه باشد، رضای دوست طلب

 
 که حیف باشد از او غیر از این تمناّیی 
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ت وصل و قرب او را ببری. خواهی لذّخواهم، میو قربش را می گویی وصالاینکه می

نگاه کن دوستت چطوری ت خودت کنی. خواهی خرج لذّ او را می ت ببری.خودت لذّ 

 است؟ تر راحت

 یکـی درد و یکـی درمـان پـسندد

 من از درمان و درد و وصل و هجران

 

 یکی وصل و یکی هجران پسندد 

 دپسندپـسندم آنـچه را جـانان 

 

؟ چطوری ستا ترراحت معشوق من چگونهببینم ، خواهمگوید وصل نمیعاشقی که می

برای من گذرد یا نباشم؟ خوش می او باشم بیشتر به کنارش ؟گذردبیشتر خوش می به او

 به من خوش بگذرد.  و باشد مم است نه اینکه کناراو مهّبه خوش گذشتن 

ارواحنا الاعظمالله بقیّةهای حجّت و از دلداده عیار حضرت های مَست و تماماز عاشقباباطاهر 

ها چند نفر دانم بین اهل محبّت از این شکل انساناست. شعر بلند و عجیبی دارد. نمی هفدا

 توانیم پیدا کنیم؟  می

 بِشَم واشم از این عالم بدِرَ شم

 

 بِشَم از چین و ماچین دیرتر شم 

 

ی دور از چین و ماچین که نقطه و از این عالم بیرون برومگوید: آنقدر دور بشوم تا می

 آن روز بود دورتر بروم.دنیای ی ی شناخته شدهافتاده

 بِشَم واشم از این عالم بدِرَ شم

 بِشَم از حاجیان حج بپرسم

 

 بِشَم از چین و ماچین دیرتر شم 

 که این دیری بسَه یا دیرتر شمَ

 

قدر آن یداز معشوق من بپرس روند بپرسم،زیارت خدا می برای ههایی که مکّ حاجیبروم از 

آن افقی  باشی. این افق غیر ترفاصله دارم بَس است یا دورتر بروم که تو راحت وکه دورم 

 خواهد.است که حتّی لقاء و وصال می
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 وصال و قرب چه باشد رضای دوست طلب

 

 که حیف باشد از او غیر از این تمناّیی 

 

رسد دوست دارد. میبه او خاطر منفعتی که به اشخاص را معمولاًّ  ،تمحبّل در کلاس اوّ

اش شاگرد ، در مغازهدشودر شرکت او کارمند میمثلاًّ ، ل به خاطر منافع خودشاوّ

اینجا به  :گویدمی و شوداش عضو میشود، در جلسهل میاش محصّشود، در مدرسه می

آید یا علم و مقامات معنوی و مقام گیرم میبرم یا پول دنیایی می ینفعم است، فایده

پاید. مراقب است ل خودش را می. لذا اوّاست آمده . برای سود خودشآورم دست می به

فردا نکند  .باشد ش فایده داشتهبرای رداگذکه وقت می قدرآن .رودنهدر  شکند، وقتنضرر 

 مردم تحویلت نگیرند. مراقب و کنیماستخدامت نمی ،گویند فلان جلسه می رفتیب او به

مردم اَنگی نکند د. فردا بدنام شونکند  .دارد شچه پیامدهایی برای دروکه می ییجااست 

ش برای منافعی است که از اینجا محبتّ کهاست  یمحبّ لاوّ د.مطرود شو، چسبانندب اوبه 

دارد. بیشتر وقت پاید، مراقب است، قدری وقت بگذارد که فایده میبرد. لذا خودش را می

نگذارد. تا جایی کار کند که برایش فایده دارد، بیشتر کار نکند. تا جایی از وجودش خرج 

کم که پاید. کمکند و سرمایه بگذارد که عایدی خوبی دارد. اوّل محب خودش را می

پاید. چون مدعّی هستیم مسیری پاید، محبوب را میتر شد، خودش را نمیمحبّت قوی

ها و محک کنیم، مسیر محبّت و ولایت است. مرور روی بحثایش گفتگو میکه در فض

پاید، که حالا کم خودش را نمیشاءالله که در آن بهره است. دیگر کم ، انزدن خودمان

کنم یا ضرر؟ دیگر مراقب خودش آید؟ سود میآید یا نه؟! چقدر گیرم می چیزی گیرم می

هایی را از دست بدهم. ها و فرصتنام شوم، موقعیّتنیست که نکند برایم بد تمام شود، بد

پاید و مراقب اوست. در  تر شد. حالا محبوبش را  میپاید. محبتّش قویخودش را نمی
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حضور محبوب از من کاری سر نزند که او اذیّت شود. نادانسته از زبانم چیزی صادر نشود 

پاید و طوری خودش را میحالا اینکه خاطرش مکدّر شود. رفتارهای من او را اذیّت نکند. 

پاید که از رهگذر را می به تعبیری مراقب خودش است و او. ت نشوداست که او اذیّ مراقب

 کنم،نل با رفتارها و گفتارهای ظاهری است. در جلسه کاری ت نشود. قدم اوّمن او اذیّ

دارد او را  شن دوستچو .ت شوداذیّ اوکه نکنم برخوردی  ،یایمنزود  ،رومندیر ، زنمنحرفی 

ل ظواهر را و بعد اوّ .سر نزند او آزارد، ازمراقب خودش است چیزی که او را می ،پایدمی

. اینجا پایدکم باطنش را هم میاگر فضای اهل باطن باشد کم. پایدکم باطنش را میکم

 .حرفی نزند ،تواند زبان را کنترل کندکنترل دست و پا خیلی سخت نیست. راحت می

 د؛اطن خود را بپایبفضای اهل باطن باید  در اامّ؛ رفتاری نکند ،دست و پا را کنترل کند

شود را همین الان در آرزویی که در دلت رد می وکند میچون فکری که در ذهنت خطور 

 بیند.این لحظه می

 حاصـلاندل نگـه دارید ای بـی

 پیش اهل تن ادب بر ظاهر است

 

 دلاندر حضور حضرت صاحـب 

 پیش اهل دل ادب بر باطن است

 

کند. مراقب است چیزی شود، فکرش را هم کنترل میخدا حاضر می وقتی در محضر ولیّ 

چیزی عبور نکند که او را  شدر دل عبور نکند که خلاف ادب محضر او باشد، شدر ذهن

باطنی چیزی سر نزند که  و ظاهری او قدم دوم، مراقب است ازدر ت کند. پس اذیّ

 ت کند.محبوبش را اذیّ

ل مراقب پاید. اوّمینرا و او خودش  دیگرت تمام عیار شود قدم سوم چیست؟ اگر محبّ

حصاری  و ت نکندکم مراقب خودش بود که طرف را اذیّخودش بود که ضرر نکند بعد کم
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حصار که شکست، شکند. دور خودش کشیده بود. حالا در اثر شدّت محبّت حصار را می

به اوج رسید که دوگانگی محب و محبوب از بین  یقدربهآید. محبّت یگانگی به وجود می

رفت. دیگر محب، مواظب خود و محبوب نیست. نه محبّی ماند و نه محبتّی، محبوب ماند 

لازم نیست خیلی خودت  «حبابِ َـَسقُـطُ الْآدابُ لَ اْ بيََن »یگانگی که بیاید و بس و یگانگی آمد. 

را مقیّد بگیری. آنجا انسان راحت است. وقتی شخص به یگانگی رسید لازم نیست خودش 

شود. اگر به یگانگی رسیدی شود، ول میرا سخت و سفت بگیرد. یگانه که شد راحت می

به انتهای راه رسیدی و یکی شدی؛ یعنی هر چه در تو هست در او هم هست و هر چه در 

چه در قلب اوست؛  یگانگی یعنی این. هر ها به هم وصل شد ودر تو هم هست. دلاو هست 

خدا  اگر شخص به مقام یگانگی با اولیامعرفت، کمال و معنویّت، در قلب تو هم هست. لذا 

شاءالله خدا عنایت خدا یگانه شویم. ان کم ندارد. بیایید با خدا و اولیاچیز  نائل شود هیچ

 خطَّ  یک ،گوییم این مَنممیو حصاری که دور خودمان کشیدیم  .رسدکند محبّت به اوج ب

از باطن  ماند و بس واو می ؛ماندخَطّ مَنم پاک شود. وقتی خط پاک شد مَنی نمی .است

قرنی کجا بود و  اویسند. صورت ظاهر هم ممکن است کنار هم نباشند. وشوصل می

در حجاز و مدینه بود؛ امّا با هم  کجا بود؟ اویس در یمن و پیغمبر پیغمبر

های سال زندگی کردند، سال ها کنار پیغمبریگانه و به همدیگر وصل بودند. خیلی

  کدام بهره را بردند؟ جز خسارت چه چیز نصیبشان شد؟

کاسب دوست خداست. هرکس داد و ستد کند کاسب است. هر کار  «الکاسبُ حبیبُ الله»

ای برو که شود. اقلاًّّ درِ مغازهاوّل کار، با کاسبی شروع میکنی سعی کن کاسبی کنی. می

خدا بخر. فکر کن کجا  خری؟ بیا از خدا و اولیاروی و از شیطان میکنی. چرا میضرر نمی



 

 18 

کنی؟ کنی؟ اوّل اقلاًّ با این روحیّه به میدان بیا. چطوری با خدا کاسبی میبیشتر نفع می

گویم در این دهد. اینکه گفتم بعداٌ میدوباره به تو مال میفرمود: مالت را به خدا بده، خدا 

بحث باز شد. خدا به پول من و تو احتیاج ندارد، خواست تعلّق را از تو بگیرد.  آن جمله سَرِ

کم آماده کند که گرداند. خدا خواست تو را کمتعلّقت را که گرفت دوباره به تو بر می

خواهم. حضرت وست داشت. گفت: خودت را میخودت را دخدا خودت را به او بدهی. 

خواهم چه کنم؟ آمده بودم خودت را به فرمودند: شمشیر و اسبت را می اباعبدالله

ی بلند شهادت در راه خدا رهنمون شوم. پس مالت را به خدا بده، خدا دوباره به تو  قلّه

دهد. دوباره به تو می دهد. کمالت را و علمت و هر چه را که داری به خدا بده، خدامال می

تر کند. از این بحث خیلی بلند، کمی پاییندادوستد خوب است و آدم را حبیب خدا می

زندگی  انهای اقتصادی، برای گذربیاییم. راجع به این جمله تذکّری بدهم. در فعّالیّت

نیّت الهی مان را شاءالله توّجه کنیم نیّتکس شغل و کاری دارد. ان هرشاغلیم و دنیویمان 

خواهیم به اداره برویم نیّت کنیم، قرار دهیم. ما در فلان اداره وقتی کارمندیم صبح که می

ای از خلق بگشاییم.  این نیتّ خواهیم کاری در جهت رضای تو انجام دهیم. گرهخدایا می

قرار  نمان را ایکنند. انگیزهنیّت کسر نمی این ات بابترا که بکنی سَرِ ماه از فیش حقوقی

فرهنگی یا کاسب هستیم  حالا اداری،رویم، مان میصبح که از خانه دنبال کاسبی ،دهیم

خواهیم کارمند تو رویم. بگوییم: خدایا میکند، نگوییم دنبال پول درآوردن میفرقی نمی

خواهیم دست تو شویم. با این نیتّ خواهی گره از کار خلقت باز کنی ما میباشیم. تو می

طهور را به دستتان رساند، بحث رزق، توحید در رزّاقیّت، ار برویم. خدا کتاب شرابدنبال ک

قناعت و ضیافتش را بخوانید. رزق مقدّر و مقسوم و مضمون است. این طوری کاسبی 
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همین است؛ چون رزق از قبل مقدّر شده، مشتری  «الکاسبُ حبیبُ الله» یک معنای کنید.

وَ »رساند. است را خدا به تو میتو بیاید یا نیاید، جنس گران شود یا نشود، رزقی که مقدّر 

َّةٍ فِی  پس بیایید کاسبی کنید. کاسبی یعنی چه؟ یعنی  97«لَرْضِ اِلّ علََ الِّلِّ رِزْقُهااْ  ما مِنْ دَاب

ی معنوی به کارت بده، این یک نکته. با خدا معامله کن و انگیزه روی سَرِ کارامروز که می

ی دوم هم این است که در کاسبی، دنیا را خرج خودت کن، خودت را خرج دنیا نکن؛ نکته

تر از دنیا هستی. چون صورتِ ظاهرِ کاسبی، دنیاست؛ خودت را خرج دنیا نکن تو شریف

های شما قیمتی غیر از برای بدن 95«اِلَّ الجَْنَّةُ   لهَا ثمََنٌ   ليَسَْ   ابَدْانكَُُْ   اِنَّ »فرمودند:  امام کاظم

داند. حالا روح قیمتش چیست؟ خدا میاین بدن قیمتش بهشت است بهشت وجود ندارد. 

دنی بفروشیم. دنیا را خرج خودت  خیلی خسارت است که روح و جسم را به دنیای پست و

ی خودت را خرج دنیا نکن.  مطالبی که خدا امروز عنایت کرد به کنکن. در کاسبی که می

ها را لااقل دوباره به یاد  ها را بالا زد. حرفالبیض ماه رجب بود. خدا خیلی پردهبرکت ایّام

گیرم و تحویل گویم، هیچ یک حرف نو نیست؛ همه را از درون شما میآورد. آنچه می

هرکس داد و  «الکاسبُ حبیبُ الله» تان است.ت همهها مال خودتان و در فطردهم. حرف می

کنی سعی کن کاسبی کنی. مالت را به خدا بده، خدا ستد کند کاسب است. هر کار می

ات را خدا قرار بده، خلق خدا دهد. با خدا کاسبی کن. طرف معاملهدوباره به تو مال می

معامله کن. صورت ظاهر خلقند، قرار نده. به خدا بفروش و از خدا بخر. در زندگی با خدا 

 الواقع خداست. مشتری را هم خدا فرستاد، مأمور خداست، غیر خدا را نبین.فی
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 ی پندار دریدندمردان خدا پرده

 هر دست که دادند از آن دست گرفتند

 

 یعنی به جهان غیر خدا هیچ ندیدند 

 هر نکته که گفتند همان نکته شنیدند

 

کاسب باش.  او بخر. در زندگی بگو از او بشنو. به او بفروش از خودش معامله کن. به او با

به خدا را  هرچه داری وعلم دهد. کمال، مالت را به خدا بده، خدا دوباره به تو مال می

 کند.آدم را حبیب خدا می ،دهد. داد وستد خوب استبده، دوباره به تو می

دٍ  دٍ وَ آلِ مُحَمَّ مْ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰ مُحَمَّ  وَ عََِّلْ فرََجَُْ


